
 بسم الله الرحمن الرحیم

 60/60/09  امیسجلسه 

 (2) الولایة آیات بررسی –( 0) خویش مذهب حقانیت بر سنت اهل ادلّه و شیعه ادلّه مقایسهموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله یعل و الله رسول

 پرسش:

 شد. درست است؟قرآن نازل نمی ،شما گفتید که دو ماه قبل از رحلت پیغمبر اکرم

 پاسخ:

 بعد از آیه: یبا  تقر

لْت   الْیوْم  ) مْت   و   دِین کمْ  ل کمْ  أ کم  ل   أ تْم  تِی یکمْ ع  ضِیت   و   نِعْم   (دِینا الِْْسْلام   ل کم   ر 

 شما( جاودان) آئین عنوان به را اسلام و نمودم تکمیل شما بر را خود نعمت و کردم کامل را شما دین امروز

 .پذیرفتم

 3 آیه(: 5) مائده سوره

دیگر  یبا  تقر. بعد از ماجرای غدیر ای نازل نشده استنازل شده است و دیگر یک یا دو ماه آخر آیهیکی دو مورد  ظاهرا  

 همین حول و حوش است. یبا  تقرای نازل نشده است. آیه

 پرسش:

 گفته است که آخرین آیه، آیه:« بخاری»

 



ون  ی) فْت  لِ  کسْت   لال ة(کالْ  یفِ  مْ یکفْتِ ی اللَّه   ق 

 انیب شما یبرا را( برادر و هرخوا) لالهک مکح خداوند بگو ،کنندیم سؤال( برادران و خواهران ارث باره در) تو از

 .کندیم

 690(: آیه 4سوره نساء )

 است که نازل شد.

 پاسخ:

کنیم. اهل سنت شود. ما این حرف را قبول نداریم و به عنوان جدل از آن استفاده میبه ضرر خودشان تمام میحرف این 

 ر خودشان است.خود معتقدند که آیه کلاله، بعد از آیه اکمال نازل شده است و این به ضر

 در هر صورت...

در رابطه با آیه ولایت بود. ما عرض کردیم در آیه ولایت چند محور هست که باید روی آن کار شود. یکی ما بحث 

کند این آیات از این محورها شأن نزول آیه است. عرض شد نزدیک سی و چند روایت در منابع شیعه داریم که دلالت می

 لمؤمنین است.در رابطه با حضرت امیرا

 کاملا  هم مطلب  همه ضعیف هم باشد، بازاینکه ما همین اندازه روایات در کتب اهل سنت داریم که اگر این روایات ولو 

 زیرا طبق نظر آقایان اهل سنت؛کند. تمام است و مشکلی ایجاد نمی

إِنَّ » د   ف  دُّ ع  قِ  ت  ر  اکو   الطُّ ه  ت  و  ی ثْر  ا بعضها یق  تَّ  ب عْض  دْ  یح  ل  ی ق  ا الْعِلْم   حْص  ل وْ  بِه  اقِل ون   ان  ک و  ا النَّ ار  جَّ ا ف  اق  سَّ  «ف 

، (هـ 927: یالمتوف) یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد العباس أبو نیالد یتق: ، المؤلفیالفتاو مجموع

 ة،یالنبو نةیدالم ف،یالشر المصحف لطباعة فهد کالمل مجمع: قاسم، الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق

 20، ص 67ة، ج یالسعود ةیالعرب ةکالممل



زمانی که حدیث مستفیض باشد و از سه عدد بیشتر باشد، ضعف روایت به خاطر استفاضه جبران  ،طبق مبانی شیعه هم

 شود.می

بررسی سندی  کسانی که بسیار مقید به ،و دیگران« صاحب جواهر»همانند  از ایشان، خوئی تا قبلفقهای ما از آیت الله 

 گویند:شود میهستند، زمانی که روایات مستفیض میهم 

 «الباب مستفیضة، یغنینا عن البحث فی السند روایات»

توانیم اکتفا کنیم. حداقل یکی دو روایت باید بررسی سندی در کتب شیعه و بررسی سندی در ما به این هم نمیالبته 

 کتب اهل سنت شود.

مت عزیزان عرض کردیم مبنی بر اینکه ما پنج روایت صحیح در کتب شیعه داریم که همگی دلالت ای را خدنمونه قبلا  ما 

یکی دو قبلا  صددرصد صحیح است. بنده هم ت اروایآیه مورد بحث در حق امیرالمؤمنین نازل شده و این کند بر اینکه می

 مورد را اشاره داشتم.

علی بن ابراهیم »ه عزیزان باید به آن دقت کنند. این روایت اول بود که ای در اینجا هست کدر رابطه با بحث سندی نکته

 عمر»و یکی از اصحاب اجماع است، « ابن ابی عمیر»هردو ثقه هستند، و فرزندش « ابراهیم بن هاشم»که « عن ابیه

 ثقه است. هم «أذینة بن

ثقه هستند. « ابی الجارود»و « برید»و « محمد بن مسلم»و « بکیر بن أعین»و « فضیل بن یسار»و « زراره»همچنین 

 کند.این بحث را مطرح می کاملا  این چندین نفر در خدمت امام صادق )علیه السلام( بودند که در آنجا حضرت 

صحیح است که ما به آن اشاره کردیم.  شاز امام صادق هست که این هم باز سند« ابو مسروق»روایت دوم، روایت 

 کنند که حضرت فرمود:توجیه می هایناات مختلف استدلال کردم و گوید: من به آیراوی می

مْ » ه  ادْع  ل ة یإِل   ف  اه  ب   «الْم 

 می گوید:دهند. سپس توضیح می اوگوید: مباهله به چه صورت است و حضرت برای بعد می



و  » ا اللَّهِ  ف  دْت   م  ج  لْقا   و  نِ یجِ ی خ   «یهإِل   یب 

، 564، ص 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 6ح 

 در مورد سند روایت دارد:هم در مرآة العقول، « مجلسی»

 «الحدیث الأول: حسن»

 سند این روایت هم هیچ مشکلی ندارد.

 پرسش:

 ؟توثیق شده است« ابراهیم بن هاشم»آیا 

 پاسخ:

را مطرح  یدر وثاقت او شکی نیست. آیت الله خوئی )رضوان الله تعالی علیه( بحثتوثیق شده و « ابراهیم بن هاشم» بله

 نویسد:کند و میمی

 «أمور عدة کذل یعل دلیو هاشم، بن میإبراه وثاقة یف کالش ینبغی لا»

 332، ح 206، ص 6، ج یالخوئ دیالس: سندهیث، نویالحد رجال معجم

 گوید:هجری است، می 004وفای که یکی از بزرگان ماست و مت« سید بن طاووس»

 «بالاتفاق ثقات ثیالحد ورواة»

 عشر التاسع ، الفصل657طاووس، ص  ابن دیالس: سندهیالسائل، نو فلاح

شیخ »اثر « کمال الدین»ها داریم، سندی است که در کتاب این راویان مشکلی ندارد. چیزی که ما در بحثپس 

 است و روایات بسیار مفصلی هم هست.« صدوق



ای در مسجد بودند و از فضائل کند مبنی بر اینکه عدهراوی از حضرت روایتی را در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین نقل می

 شروع کردند و آیه ولایت را مطرح فرمودند. امیر همکردند. حضرت خودشان نقل می

است. این « ابان بن أبی عیاش»راوی شویم. داریم که در بسیاری از موارد با مشکل مواجه می مسئله ایما در اینجا 

را ثابت « بان بن أبی عیاشأ»اگر ما نتوانیم وثاقت های پرسروصدای رجالی ماست. ما ز بحثشخص در حقیقت یکی ا

 به ما رسیده است.« بان بن أبی عیاشأ»فقط از طریق رود، زیرا این کتاب از دست می« سلیم بن قیس»کنیم کتاب 

أبان بن ابی »در سند آن  کهو دیگران روایات دیگری نقل کردند « شیخ طوسی»و « کلینیمرحوم » ،علاوه بر این

 است.« عیاش

پروفسور »همچنین در بحثی که بنده با  دهند.خیلی مانور می« أبان بن ابی عیاش»های خود روی در شبکههم ها وهابی

سلیم »گفت: "ن بود که میای مطرح کرد 6372ل ن در جلسه اول ساای که ایشاترین شبههداشتم، یکی از قوی« غامدی

خود ضعف « أبان»است. « أبان بن ابی عیاش»معتقد است که ائمه اطهار سیزده نفر هستند و روایت هم از « بن قیس

 "برد.است و این اعتقادات شیعه را زیر سؤال می

م آورد. ما این آید را خواهدن ائمه اطهار میبوی سیزده نفر بو هاآنروایاتی که از  اینحال اگر روزی فرصت شود، بنده 

 تمام این روایات بالاتفاق سندا ضعیف است.گفتیم مفصل جواب دادیم. « نقد قفاری»روایات را در کتاب 

 پرسش:

 .می شوندسیزده نفر هست که با پیغمبر اکرم ائمه اطهار شاید مراد 

 پاسخ:

ت که ائمه از اولاد من دوازده نفر هستند. فرزندان که دوازده باشد، امیرالمؤمنین وارد شده اس تدر روایتی از حضر ؛نه

 شوند.حضرت امیرالمؤمنین فرزند نیستند. بنابراین ائمه با حضرت امیرالمؤمنین سیزده نفر می

 خوانیم:میهم است. در زیارت جامعه کبیره  تغلیباز باب این بیان حضرت امیر، 



ر   و  » ولِ  ةِ یذ  س  ة  ر   و   اللَّهِ  ر  ه و   اللَّهِ  حْم  کات   «ب ر 

، ح 066، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی لا من

3263 

ر   و  » گوییم:ما خطاب به حضرت امیرالمؤمنین می ولِ  ةِ یذ  س  حال یا به این عنوان که امیرالمؤمنین دست پرورده و  «اللَّهِ  ر 

شده خانه رسول گرامی اسلام است یا از باب تغلیب است. یازده نفر فرزند پیغمبر اکرم هستند و امیرالمؤمنین بزرگ 

 هم به عنوان تغلیب آمده است.

آورد و خبیث روی این قضیه هم بسیار مانور داده است. او تمام این روایات را می« احمد الحسن»در حال حاضر 

 است ائمه اطهار سیزده نفر هستند و سیزدهمین امام هم من هستم.گوید: پیغمبر اکرم فرموده می

ها روی این ساعتکار کردیم. « أبان بن ابی عیاش»ما خیلی روی  .خوب دقت کننددر این مسئله بنابراین دوستان 

 کنیم.بوانیم تبنده به دوستان گفتم تا ببینیم که چکار میقضیه کار کردیم. 

توانیم او را توثیق کنیم یا کند ما باید ببینیم به چه نحو میرا تضعیف می« ن بن ابی عیاشأبا»، «شیخ طوسی»زمانی که 

 نویسد:می« الغیبة»در کتاب « مرحوم نعمانی»این است که  یکیحسن حال او را به دست آوریم. 

 «تیالب لأه یثحد حملة من العلم أهل رواها یآلت الأصول تبک برکأ من أصل یالهلال سیق بن میسل تابک»

 نویسد:سپس می

 « هایعل عولی و هایإل عةیالش ترجع یآلت الأصول من هو و»

 36، ح 666بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

أبان »ت، تنها از کانال های اصولی است که مرجع و محل رجوع شیعه بوده اسکه یکی از کتاب« سلیم بن قیس»کتاب 

 تواند اصلی از اصول باشد.زیر سؤال برود، دیگر این کتاب نمی« أبان بن ابی عیاش»است. اگر « بن ابی عیاش



و « کلینی»و « بصائر الدرجات»صاحب کتاب « صفار» ،«احمد بن محمد بن خالد»، «مرحوم برقی»اینکه  دوم

 ند. روایت اجلاء از یک راوی دلیل بر معتبر بودن آن راویست.همه از او نقل روایت کرد« صدوق»و « نعمانی»

 و دیگران از او نقل روایت کردند.« عثمان بن عیسی»و « حماد بن عیسی»اینکه اصحاب اجماع همانند  سوم

ای به در رجال امام صادق و رجال امام سجاد آورده است و به هیچ وجه اشاره« مرحوم شیخ طوسی» اینکه چهارم

و امثال آن  «متروک  »و دیگران تعابیری همانند « ابن حجر»آن نکرده است. شاید علت آن این بوده است که تضعیف 

 مفصل آمده است.« مرحوم نوری»اثر « خاتمه مستدرک الوسائل»تعابیر در این دارند. 

« بان بن ابی عیاشأ»روایتی را که  جلد دوازدهم «روضة المتقین»در کتاب « مرحوم محمد تقی مجلسی»اینکه  پنجم

 :و می گوید آوردرا میدر او هست 

 «یسق میسل عن اش،یع یأب بن أبان عن نة،یأذ بن عمر عن ،یسیع بن حماد عن ح،یالصح یف و»

: مصحح/  ، محققیمقصودعل بن یمحمدتق ،یمجلس: سندهیه، نویالفق حضرهی لا من شرح یف نیالمتق روضة

 5902ح ، 652، ص 62، ج ناهپ یعل یاشتهارد و نیحس ،یرمانک یموسو

شود از دیدگاه هم در سند روایت است، معلوم می« أبان بن أبی عیاش»گوید: روایت صحیح است و زمانی که می

 .«فلان کالصحیح یو ف»یا  «الحسن یو ف»گوید: مجلسی راوی ثقه هست. اگر راوی ثقه نباشد، حداقل می

 نویسد:می« هیثمی»اثر « مجمع الزوائد»سنت هم از میان علمای اهل هم این است که  ششمنکته 

 بن عبدالله وعن حاتم وأبو نیمع وابن وأحمد شعبة وضعفه یالعلو وسلم وبیأ وثقه اشیع یأب بن أبان هیوف»

 «مسعود

 تابکال دار/للتراث انیالر دار: النشر دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 للدم وحقنها الصلاة فضل ، باب200، ص 6، ج 6469 – روتیب, القاهرة - یبالعر



مختلف  فیه یعنی کسی که  از دیدگاه اهل سنت هم توثیق دارد و هم تضعیف. قاعده آقایان این است که راویِ  راویاین 

در میان اهل سنت ی رجالشود. این قاعده ثابت می «حسن»هم توثیق داشته باشد و هم تضعیف داشته باشد، روایتش 

 است.

آورد و می« أبان بن ابی عیاش»روایتی را از « مبسوط»یکی از فقهای بنام احناف در کتاب « سرخسی»اینکه  هفتم

کند و بر طبق آن فتوا را مطرح می یکنند. او بحثیک راوی غیر ثقه ترضی نمیبه  هاآن معمولا  کند. ترضی هم می

 دهد.می

های رجالی را این راوی تمام قنطره قطعا  دهد، بر طبق او فتوا میکند و را که یک فقیه نقل می به عبارت دیگر روایتی

 گذرانده است.

برای ما  «أبان»برای ما محرز نشود، حسن حال « أبان بن أبی عیاش»وثاقت هفتگانه، اگر از میان مجموع این ادله حال 

 و ما هیچ مشکلی نداریم. «الْحتجاج یکالصحیح ف»سن هم شود و روایت حمحرز است. علی الأقل روایت حسن می

 پرسش:

حامل کتاب « ابان»داده است. یعنی « ابان»به را  شکتاب« سلیم»گویند کنند، این است که میمیمطرح بحثی که 

 است، نه ناقل آن.

 پاسخ:

کیف »آنهم کند. ب تصرف میکند چه حامل کتاب باشد و چه ناقل کتاب باشد. اگر غیر ثقه باشد، در کتافرقی نمی

أجزت لک »د: گویدهد و میکتاب را میکند. اجازاتی که آقایان دارند هم همین است. ؛ برای ما هیچ فرقی نمی«یشاء

 !«أن تروی عنی أحادیث هذا الکتاب

اجازات هم قرائت بعضی از البته اعطای کتاب است.  داده شده، اجازات اینطور است و اجازاتِ  غالبا  نود درصد اجازات ما 

گوید: به شما اجازه دادم که این خواند و در آخر میمیبرای او تک تک روایات یک کتاب را از اول تا آخر یعنی است. 

 روایاتی که برای تو خواندم، از طرف من برای مردم بخوانید.



 پرسش:

 دانست؟را سنی می« أبان»، «شیخ طوسی» آیا

 پاسخ:

هم قرار گرفته است. شاید دلیل اینکه اهل سنت در سند روایات « أبان بن ابی عیاش» معمولا  دانست. نه، سنی نمی

 آورده است، به خاطر همین باشد. «متروک  »کلمه 

« شیخ طوسی»اثر « رجال»بحث مفصلی در رابطه با کتاب « المدخل إلی علم الرجال و الدرایة»البته بنده در کتاب 

کتاب چون زند. ، خیلی زیاد چنگی به دل نمیهست« رجال»مسائلی که در کتاب از  دیگربرخی تضعیفات و  اصلا  دارم. 

را ایشان تألیف کرد و منتشر  «فهرست»بوده است. کتاب « شیخ طوسی» مسودهپیش نویس یا « شیخ طوسی رجال»

 .آن را منتشر کردند هاآنشد و این مسوده بوده است. این مسوده در اختیار شاگردان قرار گرفت و 

بعضی از مشاکلی در  لذانوشته باشد. « شیخ طوسی»چیزی نیست که از اول تا آخر را « شیخ طوسی رجال»کتاب یعنی 

و هم باب  «من لم یرو»یک راوی را هم در باب ک راوی را چند جا تکرار کرده است. رجال هست؛ به عنوان مثال ی

هیچ روایتی ندارد، در  یعنیهست « من لم یرو»این جزو اگر سازد. چون با همدیگر نمی اصلا  آورده است که  «یرو»

 پسصحیح است، « روی عن الباقر»یا « روی عن الصادق»اگر و نباید بیاید. « روی عن الصادق»یا « یرو»باب  ،اصحاب

 آوردن معنا ندارد.« لم یرو» باب در

نویس و منتشر را پاک هاآن میم داشتهایی کرده بود و تصو ایشان یادداشت پیش نویسی بوده استدر حقیقت  هاینا

ماد کنیم، اما نسبت به اعتتوانیم می که در کتاب رجالش داردتوثیقاتی به بنابراین . کند، اما عمر ایشان وفا نکرد

 .اعتماد کردتوان خیلی زیاد نمی تضعیفاتش

شان هم در بحث رجال بسیار قوی بنده روزی در درس آیت الله مرعشی نجفی بودم. خداوند روح ایشان را شاد کند. ای

 بودند.« تنقیح المقال»صاحب « مرحوم مامقانی»شاگرد  ،بودند، زیرا در رجال



« تنقیح المقال»استاد شما در  بحث کردند. من خدمتشان عرض کردم خیلی« سهل بن زیاد آدمی»ایشان نسبت به 

متأخر است فتوای « رجال»باشد، به دلیل اینکه « رجال»در یا و « فهرست»در « شیخ»گوید: اگر تعارضی میان قول می

 متأخر فقیه حجت است.

ایشان خیلی قابل اعتماد نیست. چون  شیخ طوسیایشان فرمودند: این حرف استاد ما مورد قبول ما نیست و این رجال 

مان را قبول : ما فرمایش استادلذا گفتکرده است.  توثیق« رجال»تضعیف کرده و در « فهرست»را در « سهل»

زیاد به آن و ای بوده است، مسودهدر رجال، یک به دلیل اینکه حرف ایشان  حرف ایشان هیچ ارزشی ندارد. وکنیم، نمی

 کنند. توجه نمی

 در هر صورت...

صحیح »در عبارت آن که  است؛ صحیح ما نظر از، استهم  روایت آخرین هست و« ریان»که روایت  پنجم روایت

 :آیه شریفهرابطه با در آمده است.  44 حدیث 637 صفحه چهارم جلد هم« بخاری

ف اللَّه   )إِنَّ  م   یاصْط  ل   عِمْران   آل   و   م  یإِبْراهِ  آل   و   ن وحا   و   آد   (ینالْعال مِ  یع 

 .داد یبرتر انیجهان بر را عمران آل و میابراه آل و نوح و آدم خداوند،

 33(: آیه 3سوره آل عمران )

روی همان « بخاری»خواند، اما حضرت این آیه را میکجاست؟  در قرآن کند که فضیلت عترتمیسؤال « مأمون»

 مبنایی که دارد ذیل روایت را نیاورده است. 

 گوید:سپس می

لِ ک» لا   ة  یآ کذ  لِ  إِنَّما ةِ یالْو  ول ه   و   اللَّه   م  یکو  س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ر  ون  یقِ ی ن  یالَّذِ  آم  لاة   م  ون  ی و   الصَّ مْ  و   اة  کالزَّ  ؤْت  ون  کرا ه  ل   ع  ع   ف ج 

مْ  ه  ت  اع  ع   ط  ةِ  م  اع  ولِ  ط  س  ون ة   الرَّ قْر  تِه م  اع   «بِط 



، ص 6، ج یمهد ،یلاجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسلام هیعل الرضا أخبار ونیع
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در اینجا  تواند مؤید باشد را هم آوردیم.ما احادیثی که میه بحث، م پنجمین روایت صحیح در اینجاست. در اداماین ه

خیلی کار نداریم، اما بعضی روایات هست که  هاآنضعیف است و ما با سندا   هاآنروایت وجود دارد که بعضی از چند 

 دارد که: علی رغم آنکه سند ضعیف است متن بسیار محکمی دارد.

ا» ل تْ  ل مَّ لِ  إِنَّما ن ز  ول ه   و   اللَّه   م  کیو  س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ر  ون  یقِ ی ن  یالَّذِ  آم  لاة   م  ون  ی و   الصَّ مْ  و   اة  کالزَّ  ؤْت  ون  کرا ه  ع   ع  م  ر   اجْت   ن ف 

ابِ  مِنْ  ولِ  أ صْح  س  سْجِدِ  یفِ  اللَّهِ  ر  دِ  م   «ن ةِ یالْم 

 کند.عبارت دیگر مطرح مییک صحیفه ملعونه را با  ،دوستان دقت کنند که حضرت

ال  » ق  مْ  ف  ه  عْض   ب عْض  ا لبِ  ول ون   م  ذِهِ  یفِ  ت ق  ال   ةِ یالْ  ه  ق  مْ  ف  ه  رْن اک إِنْ  ب عْض  ذِهِ  ف  ر  کن   ةِ یالْ  بِه  ا ف  ائِرِه  نَّا إِنْ  و   بِس  إِنَّ  آم  ا ف  ذ   ه 

ل   ل ط  ی ن  یحِ  ذ  ل   س  البِ   یأ بِ  ابْن   ن ایع  ال وا ط  ق  دْ  ف  لِمْن ا ق  مَّ  أ نَّ  ع  ح  ادِق   دا  م  ایفِ  ص  ول  ی م  ه   نَّاکل   و   ق  لاَّ و  لِ  ع  ین طِ  لا   و   ن ت  ایفِ  ا  یع   م 

ن ا ر  ال   أ م  ل تْ  ق  ن ز  ذِهِ  ف  ون  ی ة  یالْ  ه  ت   عْرِف  مَّ  اللَّهِ  نِعْم  ون هاکنْ ی ث  ون  ی ر  لا   یعْنِ ی عْرِف  لِ  ة  یو  البِ   یأ بِ  بْنِ  یع  م  کأ   و   ط  ه  ر   ث 

ون  کالْ   «ةیلا  بِالْو   افِر 

، 429، ص 6محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 99ح 

 فرماید:امام باقر )علیه السلام( است که در آنجا هم حضرت به ابوبکر میامام صادق از روایت  روایت بعدی،

د  » لا   یلِ  أ   بِاللَّهِ  کأ نْش  ع   هِ اللَّ  مِن   ة  یالْو  لا   م  ولِ  ةِ یو  س  ات مِ  اةِ کز   ةِ یآ یفِ  اللَّهِ  ر  ال .کل   أ مْ  الْخ   «ل ک ب لْ  ق 

 36، ح 540، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالخصال

کند. ر اینجا مفصل مطرح میاز امام باقر )علیه السلام( است که بازهم د« ابو الجارود»این هم یک روایت است. روایت 

 حضرت بعد از اینکه آیه نازل شد، فرمودند:



ال وا» ضِ  ق  بّا   بِاللَّهِ  ن ایر  مِ  و   ر  د   و   نا  یدِ  بِالِْْسْلا  مَّ ح  لِ  و   ا  ین بِ  بِم  البِ   یأ بِ  بْنِ  یبِع  لِ  ط  ل   ا  یو  أ نْز  زَّ  اللَّه   ف  لَّ  و   ع  نْ  و   ج  لَّ ی م  و   و   اللَّه   ت 

ول   س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ه  ر  إِنَّ  آم  م   اللَّهِ  حِزْب   ف  ون   ه   «الْغالبِ 

نکته دیگری که برای بعضی افراد خیلی جذاب است، این است که بعد از آنکه آیه نازل شد خلیفه دوم با چند تن از 

انگشتر بدهم تا در حق و من به شما  کنید، شما سر نماز سؤال خوانمیمسائلین قرارداد بست و گفت: زمانی که من نماز 

 !!ما هم آیه نازل شود.

 کند:چنین تعبیر می« مرحوم شیخ صدوق»

وِ » ر  نْ  یف  ر   ع  م  ابِ  بْنِ  ع  طَّ ال   أ نَّه   الْخ  دْ  اللَّهِ  و   ق  قْت   ل ق  دَّ ات ما   ن  یبِأ رْب عِ  ت ص  ا أ ن ا و   خ  ا یفِ  نْزِل  یلِ  ع  کر  ل   م  لِ  یفِ  ن ز   بْنِ  یع 

البِ   یأ بِ  اف   ط  ل م   «ن ز 

 4، ح 624، ص یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویالأمال

ازل ای نای هم بر او نازل شود، اما آیهخیلی خرج کرده و چهل بار انگشتر داده است تا همانند امیرالمؤمنین آیه بنده خدا

 نشد!!

جلد دوم « وافی»؛ 655م صفحه جلد چهار« کنز الدقائقتفسیر »؛ 670صفحه  «أمالی»در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»

« روضة الواعظین»ماست در که یکی از علمای مورد اعتماد ما و یکی از قدمای اصحاب « فتال نیشابوری»؛ 277صفحه 

 آورده است. را این روایت« مناقب»در کتاب « ابن شهرآشوب»و  662ص 

 پرسش:

 این روایت در کتب اهل سنت هم وارد شده است؟

 پاسخ:

 همت شما نیاز است که این روایت را از کتب اهل سنت پیدا کنید.  بنده ندیدم،



است. ایشان در روایت خود شخصی به نام « شیخ صدوق»هجری معاصر  303متوفای « قاضی نعمان مغربی»

 را ذکر کرده است.« عبدالوهاب»

« مخلد بن حسن»ست که از ا« عبدالوهاب بن حازم»مراد بلکه نیست. « محمد بن عبدالوهاب»، «عبدالوهاب»مراد از 

 گوید:او مینقل کرده است. 

 یف نزل ما مثل یف نزلی أن یعل مرة نیعشر[ و أربعا] عکرا أنا و ،یعن بها تصدّقی صدقة یمال من أخرجت»

 یف رهکذ تقدم قد و ع،کرا هو و تصدق لما السّلام هیعل یعل یف نزل ما مثل و ءیش یف نزل فما السّلام هیعل یعل

لِ  إِنَّما: »جلّ  و عزّ  هاللّ  قول ول ه   و   اللَّه   م  یکو  س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ر  ون  یقِ ی ن  یالَّذِ  آم  لاة   م  ون  ی و   الصَّ مْ  و   اة  کالزَّ  ؤْت  ون  کرا ه   «ع 

ای همانند علی بن أبی طالب در حق من بیست و چهار بار در حال رکوع صدقه دادم، اما هیچ آیهگوید: عمر بن خطاب می

 ازل نشد.من ن

 «به جلّ  و عزّ  اللّه خصّه لمن إلا کذل ونیک لا و نیالمؤمن ةیولا له ونیک أن عمر فأراد»

/  ، محققیمغرب محمد بن نعمان ون،یح ابن: سندهی، نوالسلام همیعل الأطهار الأئمة فضائل یف الأخبار شرح

 009، ح 340، ص 2، ج ینحس محمد ،یجلال ینیحس: مصحح

 نویسد:آورده است و می را سند کامل 004فای متو« سید بن طاووس»

 دیزی بن أحمد دیبر أبو حدثنا قال الحسن بن ییحی یجد حدثنا قال یالعلو ییحی بن محمد بن الحسن حدثنا»

 تصدقی صدقة یمال من أخرجت الخطاب بن عمر قال قال الحسن بن مخلد عن حازم بن الوهاب عبد حدثنا قال

 «نزل فما یعل یف نزل ما یف نزلی أن یعل مرة نیعشر و أربعا عکرا أنا و یعل بها

 [المباهلة ةیآ ریتفس یف] ، فصل09، ص یموس بن یعل طاووس، ابن: سندهیمنضود، نو للنفوس السعود سعد

 گوید:می« علامه حلی»

 



 «خاتما نیوخمس بمائة تصدقیف»

 صد و پنجاه انگشتر عطا کرده است.

ه انگشتر داده باشد، زیرا در منابع دیگر چهل یا چهل و پنج انگشتر ذکر شده بود. شاید او در بعضی از نمازها دو یا س

او در رکعت اول انگشتر داده است، اما خبری نشده است. بازهم در رکعت دوم و رکعت سوم و رکعت چهارم هم  احتمالا  

 انگشتر داده است!!

 لا المرء ةین یإل نظری یتعال الله وأن السماء مع املالتع أصول فهمی لا البعض هذا أن إلا ة،یآ هیف تنزل رجاء أن»

 «ئایش نتظری أن دون الله، یوف یتعال لله عملا   عملی من بیثیف فقط، عمله یإل

 المحقق ، باب مقدمة69، ص یالحل العلامة: سندهیرامة، نوکال منهاج

چهار مرتبه بوده است. عرض کردم  نویسد که بیست وهجری همین تعبیر را دارد و می 6666متوفای « علامه مجلسی»

 شاید نشانگر کثرت باشد. ،این تعداد دفعات انگشتر عطا کردن

نویسد که او بیست و چهار بار انگشتر عطا می« مستدرک»هم همین تعبیر را دارد و در کتاب « دث نوریمرحوم مح»

 کرده است.

این روایت وارد شده است یا خیر، کار  ،از مخطوطاتدر بعضی  مخصوصا  اگر دوستان بگردند و ببینند در کتب اهل سنت 

ای که توانستیم در مطبوعات به دنبال این روایت گشتیم تا ردپایی از کتب اهل سنت در این مفیدی است. ما تا اندازه

 زمینه پیدا کنیم، اما پیدا نکردیم.

ماجرای حدیث رایة همه صحابه حضور  بوده است. به عنوان مثال در قطعا  کنند، آنچه بزرگان به این شکل نقل می

 داشتند. پیغمبر اکرم فرمود:

ا نَّ یلأ  عْطِ  اللَّهِ  رسول قال» نَّ یل   أو ة  یالرَّ ذ  ا أْخ  ا ة  یالرَّ لا   غ د  ج  ه  ی ر  ول ه   الله حِبُّ س  ر  ول ه   اللَّه   حِبُّ ی قال أو و  س  ر  ح  ی و   هیعل الله فْت 

لِ  ن حْن   فإذا وه   وما یبِع  ق   ن رْج  لِ  هذا ال واف  اه   یع  أ عْط  ا اللَّهِ  رسول ف  ح   ة  یالرَّ ت  ف   «هیعل الله ف 



, ریثک ابن دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 3400، ح 6359ص ، 3البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،6079 - 6469 - روتیب - مامةیال

گوید: من هیچ روزی آرزو نداشتم اتفاق خوبی برایم بیفتد، غیر از روزی که با تمام وجودم منتظر بودم عمر بن خطاب می

 بر اکرم این پرچم را به من بدهد.پیغم

چم را به رم این پرگوید آرزو داشتم پیغمبر اکبودند، اما تنها کسی که میدر آنجا نزدیک به هزار تن از صحابه  شما ببینید

عمر بن خطاب مقداری  و دیگران همگی حضور داشتند، اما« عبدالرحمن»ابوبکر و عثمان و من بدهد خلیفه دوم است. 

 ای است که دوستان در اینجا باید به آن دقت کنند.این نکتهکه این پرچم به دست او قرار بگیرد.  علاقه داشت

روایت بسیار زیبایی  کهاز امام باقر )علیه السلام( « مسلممحمد بن »وایت رما روایات متعدد دیگری آوردیم. مثل 

 برم.لذت می واقعا  خوانم، است. زمانی که بنده این روایت را می

خداوند هستیم و هیچ دانیم مصلحت چه بوده که خداوند متعال ما را در زمان غیبت آفریده و ما راضی به رضای ما نمی

آمدند و به جمال آن بزرگواران بینم صحابه خدمت ائمه اطهار )علیهم السلام( میی اوقات که میگاهولی حرفی نداریم. 

 خورم.حسرت می واقعا   بردند؛و لذت می شنیدندکردند و از زبان آن حضرات حدیث مینگاه می

امام و حجت خدا مطلب و دیگران از زبان « زراره»شاید اگر تمام لذت دنیا را در یک طرف ترازو بگذارند و اینکه 

 شنوند، این طرف سنگینی کند. این روایت خیلی زیباست.می

گوید: ما خدمت امام باقر )علیه السلام( بودیم، در دو صف نشسته بودیم و حضرت بالای صندلی می« محمد بن مسلم»

 بودند؛

دْ  و  » رَّ  ق  ل   د  دِ  ن ایع  ورِ  مِن   ن ایفِ  و   ثِ یبِالْح  ر  ةِ  و   السُّ رَّ ا نِ یالْع   ق  اء   م  نَّة یأ نَّا فِ کف   اللَّه   ش   «الْج 

کردیم در بهشت کرد و روایات او سروری برای ما داشت که تصور میحضرت مطالب را برای ما سرازیر می

 نشستیم.

 د.گوید: شنیدن کلام از زبان معصوم همانند این است که انسان در بهشت نشسته باشجمله بسیار زیبایی است! راوی می



نَّة یأ نَّا فِ کف  » های بهشت را یک طرف بگذارند و اینکه انسان از زبان حجت الهی هم کم است. شاید اگر تمام نعمت «الْج 

 توان با میلیاردها بار بهشت رفتن عوض کرد. بینند که لذت این بخش را نمیکلامی بشنود را یک طرف بگذارند می

 گوید:می به قول مرحوم بحرالعلوم که

 / به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن ه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدنچ

 اطرافیان به ایشان گفتند:گفت.  این شعر راحسین )علیه السلام( شد، زمانی که وارد حرم امام « مرحوم بحرالعلوم»

لذا این  خوانند.ن را می: من دیدم که حضرت مشغول قنوت هستند و در قنوت آیه قرآشما اهل شعر نبودید. ایشان گفت

 شعر را گفتم.

 در ادامه می گوید:« محمد بن مسلم»

ب  » لِ ک ن حْن   ن ایف  ا کذ  ال   بِالْذِنِ  إِذ  ق  م   ف  لاَّ عْفِ  س  ابِ  یالْج   «بِالْب 

  است. ما دیدیم در را زدند و غلام رفت و گفت: سلام جعفی

 .از اصحاب امام باقر است و انسان خوبی است «جعفی سلام»

ال  » ق  ر   أ ب و ف  عْف  نْ  ج   «ل ه   ائْذ 

 امام صادق فرمودند: اجازه بدهید تا او بیاید.

ل ن ا» خ  د  م   ف  ة   و   غ م   و   ه  قَّ ش  اهِ ک م  نَّا فَّ یک أ نْ  ة  یر  ا ع   «هِ یفِ  نَّاک م 

ودیم محروم م و غصه تمام وجود ما را فراگرفت از اینکه از فیضی که در آن بزمانی که این شخص وارد شد، غ

 می شویم.

شود و ما از فیض بریم و ما را به بهشت برده است، با آمدن او قطع میکه از صحبت کردن با حضرت می ما دیدیم لذتی

 شویم.محروم می



ل  » د خ  لَّم   و   ف  ل   س  دَّ  هِ یع  ر  ر   أ ب و ف  عْف  ل   ع ج  م   هِ یع  لا   «السَّ

 نویسد:سپس می

ال   ث مَّ » م   ق  لاَّ ولِ  ن  ابْ  ای س  س  ث نِ  اللَّهِ  ر  دَّ نْ  یح  ة  یخ   کع  م  نْ  ث  وْلِ  ع  ال   اللَّهِ  ق  لِ  إِنَّما -یت ع  ول ه   و   اللَّه   م  یکو  س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ر   آم 

ل تْ  ة  یالْ  إِنَّ  لِ  یفِ  ن ز  البِ   یأ بِ  بْنِ  یع   «ط 

ة  »لازم به ذکر است که  م  یث  حاب امام صادق و امام باقر و مورد وثوق است. نیست. او از اص« خیثمة بن أبی خیثمة»، «خ 

 مرحوم شیخ و دیگران، همگی او را توثیق کردند.

سلام »معلوم است که این قضیه در میان ائمه اطهار هم مطرح بوده است و چیزی نبود که مخفی باشد. زمانی که 

 شنود، دوست دارد آن را از زبان امام معصوم هم بشنود.می« جعفی

ال  » د   ق  ةیخ   ق  ص  م   «ث 

 گوید که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده است.حضرت فرمود: راست می

، 609، ص 35، ج محققان از یجمع: مصحح/  محقق ،یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینو الأنوار، بحار

 69ح 

 در منابع شیعه داریم مبنی بر اینکه شأن نزول آیه:روایت و هشت سی حدود ما 

لِ  نَّما)إِ  ول ه   و   اللَّه   م  یکو  س  ن وا ن  یالَّذِ  و   ر  ون  یقِ ی ن  یالَّذِ  آم  لاة   م  ون  ی و   الصَّ مْ  و   اة  کالزَّ  ؤْت  ون ه   (راکع 

 حال در و دارندیم پا بر را نماز و اندآورده مانیا هک هاآن و او، امبریپ و است، خدا تنها شما رهبر و سرپرست

 .پردازندیم اتکز وعکر

 55(: آیه 5وره مائده )س

حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( است. یکی از روایات که بنده نرسیدم آن را بیان کنم، این است که امام 

 فرماید: مراد از ولایت، احقیت در خلافت است. این روایت بسیار خوبی است، اما از نظر سندی مقداری مشکل دارد.می



فرماید: مراد از آورم. امام میسه بعد یادآوری کنند، من کلامی که از زبان امام هست را میان شاءالله اگر دوستان در جل

 احقیت به ولایت و خلافت است.« ولی»کلمه 

احمد بن »ان شاءالله این قضیه را به طور مفصل توضیح خواهیم داد. بعضی از آقایان تشکیکی در سند آن نسبت به 

 دیم.کردند که ما آن را رد کر« محمد

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


